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  وحدت متعالي اديان
  •نيا عليرضا قائمي

  چكيده
.  به مسألة تكثر اديان دارندگرايان سنت ديدگاهي است كه ،وحدت متعالي اديان

 سپس ؛ اين ديدگاه را بسط داد،وحدت متعالي ادياننخستين بار شووان در كتاب 
اه، اديان داراي طبق اين ديدگ. در اين زمينه مطرح كردندرا  مباحثي گرايان سنتديگر 

 اما در سطح ؛در سطح باطني وحدت دارندفقط اديان . اند دو بعد باطني و ظاهري
حقايقي كه در سطح ظاهري اديان به چشم . استاختلاف ها   آنظاهري ميان

  .خورد، نسبي و حقايق مربوط به سطح باطني مطلقند مي
ايي، غيراستدلالي بودن گر  مانند نسبيت؛شود ديدگاه شووان با مشكلاتي مواجه مي

؛ بدين سبب  دشوار است،گيرد زباني كه شووان براي بيان ديدگاهش به كار مي. ... و
و نقاط ضعف  از وحدت متعالي اديان را پيش كشد يفيوصتاست تا كوشيده نگارنده 

  .آن را بيان كند
 وحدت متعالي اديان، قلمرو ظاهري، قلمـرو بـاطني، حكمـت خالـده،             :واژگان كليدي 

  .شمولي دين كيشي، جهان راست

                                                                 
  دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت مدرس تهران •

 14/6/1384:         تأييد26/5/1384:    تاريخ دريافت
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ــنت ــان   س ــر ادي ــاب تكثّ ــان در ب ــي  گراي ــدگاه خاص ــالي   دي ــدت متع ــه وح ــد ك  دارن
گرايان، شووان در اثري با همين  از ميان سنت. نام دارد  (Transcedental unity of religions)اديان

 هـم بـه     (Quenon)اين ديدگاه به صورت غير صريح در آثـار گنـون          . عنوان اين ديدگاه را بسط داد     
تـرين نقـش      خورد؛ ولي شووان مباني خاصي براي آن ترتيب داده است و در واقع مهـم               چشم مي 

  . استبا حقيقتها   آنديگر و ايضاح رابطه گرايي تعيين نسبت اديان با يك شووان در سنت
 شده اسـت كـه    باعث  ، به تعبير شووان،     ها  اي دارند و اين تفاوت     ي عمده ها  اديان تفاوت 

 تفـاوت  ،به اعتقاد او، يكي از علل عمده اين امر. فهم متقابلي از همديگر نداشته باشند ها    آن
 اين مفهوم در سطح ، در هريك از اديان.ستاها   آن در(the absolute)جايگاه مفهوم امر مطلق

  .آيد واهي و غيرواقعي از كار در ميها   آنكه مقايسه مياناي  گونه  به؛متفاوتي جاي دارد
  وها  تنوع وحي.1ا تأكيد دارد كه عبارتند از عوان در مجموع در باب دين بر چهار ادشو

و (exoteric) ي  تمايز ميان دو قلمرو ظـاهر .3؛ (orthodoxy) اصل راست كيشي. 2 ؛صور ديني
ر او بارها ايـن ادعاهـا را در آثـا         . وحدت متعالي اديان  . 4 و ارتباط اين ابعاد دين؛       (esoteric)باطني

  .(Oldmeadow, 2000:69)هاي ديني بيان كرده است  ي پديده ها را درباره خود تكرار، و كاربرد آن
گرايان يكي از وظايف حكمت خالده را ديدن حقايق بيرون  از حجـاب كثـرت و                  سنت

دانند كه سرچشمة همة شعائر و ظواهر قدسي، به ويژه در قلمـرو               بردن به آن وحدتي مي     پي
  :گويد نصر در اين باره مي. شوند اي تأويل متوسل مي گونه اين رو، آنان بهاز ؛ اديان است

اي كه شناخت درجات وجود و  نيل به اين هدف تنها از راه توسل به آن علم مابعدالطبيعه
سازد، عملي خواهد  تجلي حقايق عالم علوي را در عالم سفلي و باطن را در ظاهر ميسر مي

 از حقايقي كه -يل كه از بعد دروني و از حقايق عيني آگاه استالتأو تنها در پرتو علم. شد
 و فراتر از همة -دارند ها بر مي كشند و گاه حجاب از آن ها حجاب مي ها گاه بر آن پديده
التأويل  هاي اخير حتي در مفهوم خود علم هاي رواني، تاريخي و زباني كه در سال گمي در سر

هدف ديگر اين تلاش كشف حقيقت . اين اهداف نايل شدتوان به  را نيز در بر گرفته مي
نمايد و بدون آن  چارچوب خود متجلي ميدرخشد و مطلق را در  است  كه در بطن هر دين مي

  ).40ص: 1384نصر، (در واقع هيچ ديني اصيل و معتبر نيست 

   و صور دينيها تنوع وحي
چارچوب تفكيك صـورت از     ي نخست شووان اين است كه تنوع اديان را بايد در            ادعا

 اما خود   ؛ صوري از حقيقت مطلقند    ،ها  يا سنت   و ها  اديان يا وحي  .  ديد (Truth)حقيقت مطلق 
 بنابراين، هر ديني يا هر سنتّي صورتي خـاص از  ؛حقيقت مطلق فراتر از اين صور قرار دارد       
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ثّـري وجـود   در خود حقيقت مطلق تك. آيد آن حقيقت است و تكثّر در ناحيه صور پيش مي       
حقيقت پس   ؛ را در نظر داريم    ها   در واقع اين صورت    ،گوييم ندارد و وقتي از تكثّر سخن مي      

  . (Schoun, 1959: 25)معنا نيستند ي معادل و همها واژه ،و وحي يا سنت) مطلق(
ي ها ي گوناگون از راه زبانها كند كه وحي را اين گونه بيان ميپيشين شووان گاهي نكته 

و » راست«ي  ها  زبانانديشه  طور كه بايد از      اند و همان   وت به بشر انتقال داده شده     هي متفا الا
ي متعدد را   ها  اكراه داشته باشيم، به همين نحو نياز داريم كه ضرورت و اعتبار وحي            » دروغ«

  .(Ibid: 26) دريابيم
 بـراي اكثريـت  بايـد  و پيامـدهاي آن  يابنـد   دست نمـي  ها همه اذهان به اصل تنوع وحي     

 با وجود ايـن،از     ؛شود اين به سرشت خود امور مربوط مي      . مؤمنان نفرت برانگيز باقي بماند    
خواهد اديان به معناي دقيـق كلمـه را بفهمـد و              هر كسي كه امروزه مي     ،گرايي ديدگاه سنت 
اي جز اين ندارد كه ايـن اصـل را بـه             چاره ،ي گوناگون را دريابد   ها  اين سنت  روابط دروني 
  .يردنحو قاطع بپذ

كه اين اصطلاح در واژگـان      ت دارد   در مورد اصطلاح وحي هم توضيح اين نكته ضرور        
وحـي بـا شـهود و مكاشـفه خـدا و غيـره              . كشد  معناي خاصي را بر دوش مي      ،گرايان سنت

همچنـين وحـي بـا      . وحي همواره برمنشأ و سرچشمه صوري كلّ سنت دلالت دارد         . تفاوت دارد 
  .خورد ي ديني گوناگون اين تمايز به چشم ميها در سنت.  دارد تفاوت (inspiration)»الهام«

گرايان سرشتي دوگانه دارد؛ هم فـي نفـسه تمـام امـور              هر وحي يا ديني طبق نظر سنت      
از اين نظر كامل اسـت، و هـم بـا تعـداد             ؛ پس   لازم و ضرور براي نجات بشر را در بر دارد         

 از ايـن نظـر      ؛ بنـابراين  گيـرد  در نظر مي  اي را    خاصي از آدميان متناسب است و شرايط ويژه       
تـرين تعبيـر را در        دقيق ،گرايان، نصر  از ميان سنت  . يي همراه است  ها  و با محدوديت  ،  ناقص

  :گويد وي مي. اين زمينه دارد
؛ مطلق دين است از آن جهت ]خاص [        هر دين وحياني، هم مطلق دين است و هم يك دين

يك دين خاص است از . ي به آن را در درون خويش داردكه حقيقت مطلق و وسايط دستياب
آن حيث كه متناسب با نيازهاي روحي و رواني جماعت بشريِ خاصي كه براي آن مقدر 

نصر، (ورزد  شده و مخاطب آن دين است، بر جنبه خاصي از جوانب حقيقت تأكيد مي
  ).14ص : 1382

 كنـد و  را مطـرح مـي  » لي دينشمو اصل جهان«نصر در جاي ديگري اصلي تحت عنوان    
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هـزار پيـامبر بـه       124طبق حديث نبوي، خداونـد      . سازد به قرآن و روايات مستند مي      آن را 
  :فرمايد  زيرا قرآن مي؛سوي هر امتيّ و ملتّي فرستاده است

  .)46 :)10(يونس(براي هر امتي پيامبري است 
  :فرمايد از اين گذشته، قرآن مي

  .)4 :)14(ابراهيم(  زبان قومش نفرستاديمو ما هيچ پيامبري را جز به
در قـرآن بيـان شـده، بـه معنـاي           روشـن   شمولي نبـوت كـه بـه صـورتي چنـين             جهان

كه همة اديان راست انديش از عالم بالا ؛ يعني شمولي دين است   شمولي سنت يا جهان    جهان
ر سـنت  هـي د اين اصل نه تنها مستلزم حضور وحي الا       .اند و ساختة دست بشر نيستند      آمده

شمولي دين   به اصل جهان  صراحت   با بنابراين، قرآن    ؛ست ا ها  ابراهيمي، بلكه ميان همة ملت    
دهد كه همـة اديـان فعلـي          شمولي نشان نمي   البته اصل جهان  ؛  )117همان،: ك.ر(ل است   ئقا

بـه عبـارت    . گويد كه هر قومي و هر امتيّ پيامبري داشـته اسـت             ميفقط  اين اصل   . برحقند
گويـد     ولي هرگـز نمـي     ؛دهد  هي را نشان مي   فراگيري حضور وحي الا   فقط  ل  ديگر، اين اص  

  .اند ها به همان صورت دست نخورده و تحريف نشده باقي مانده اين وحي

  چيستي دين
 از نگـاه    . اين است كه دين چيـست      ،شود مطرح مي  ترين پرسشي كه در باب دين      بنيادي

از اين  . توان اين پرسش را پاسخ گفت       بدون اشاره به مفهوم وحي و سنت نمي        ،گرايان سنت
 آن دو عنـصر     . پايه و بنيـاد ديـن هـستند        ، هر ديني تركيبي از دو عنصر است و آن دو          ،نگاه

اي كه ميان مطلق و نسبي يا حق مطلق و حق نسبي، ميان چيزي كـه ارزش     عبارتند از آموزه  
روشـي بـراي    دهـد، و ديگـر،       مطلق است و چيزي كه داراي ارزش نسبي است، تميـز مـي            

متمركز شدن بر حقّ، براي متصل كردنِ خويش به مطلق و زندگي كردن طبق اراده عالم بالا        
  .)14 و 13 ص:همان( و متناسب با مقصد و مقصود وجود بشري

 از ايـن  يابـد؛  ميگرايي معنا    تمايز نهادن ميان حق مطلق و حق نسبي در چارچوب سنت          
بـدين معنـا كـه در      از دين اسـت (theoretical definition) تعريفي نظريپيشين رو، تعريف 

، و بيرون از آن چارچوب اعتبـار خـود را از دسـت              يابد  مياي خاص معنا     چارچوب نظريه 
امـروزه  .  اعتبـار دارد   ،پذيرنـد  براي كساني كه آن نظريه را مـي       فقط  تعاريف نظري   . دهد مي

 تـوان  اند كـه مـي     رح شده تعاريف بسياري در فلسفه دين در باب ماهيت و سرشت دين مط           
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به يقين، اين بحـث از      . كردرا بررسي   ها     آن  و قوت و ضعف    ،را با اين تعريف مقايسه    ها    آن
  .طلبد رود و مجالي ديگر مي حوزه كار اين اثر فراتر مي

  ييني و كژآيينيآ تمايز ميان درست
حليّ داشته   اهگرايانه از دين بايد براي آن ر       ترين معضلاتي كه برداشت سنت     يكي از مهم  

  و كژآيينـي يـا بـدعت       (orthodoxy)درست آيينـي     باشد، ارائه ملاكي براي تمايز نهادن ميان      
(heterodoxy) د روي  ن ـ كه انحرافي از راست انديشي در دين       ها  گرايان به كژآييني   سنت.  است

ا ا   ؛تابـد  آن سنت اصيل نهفته در دل اديان را برنمـي          كژآييني. دهند خوشي نشان نمي   يـن   امـ
گيـرد؟ در ايـن بـاره بـه سـه مـلاك متفـاوت                تفكيك بر اساس كـدام مـلاك صـورت مـي          

  :خوريم برمي
و نامقدس دارنـد و گـاهي هـم بـه صـورت             دنيايي  معمول صورت   طور    به ها  كژآييني. أ

 شـووان در ايـن بـاره      . اي از توهمات نفساني است     پارهها     آن يي هستند كه محتواي   ها  عرفان
  :نويسد مي

كشند، و يا در  مانيستي از دين را پيش مي يا صورت تقلّبي دنيوي و نامقدس و اُاه كژآييني
 و توهماتش ندارند (ego) هستند كه محتوايي جز خودهايي غير اين صورت، عرفان

(Schuon,1984:318).  

 را صرفاً بر اساس بينش      ها  تناسب آموزه . هاي متناسبي در بر ندارند     ه آموز ها  كژآييني. ب
  .(Oldmeadow, 19: 74)اند  ي كامل پرورش يافتهها توان تشخيص داد كه درون سنت كي ميمتافيزي
 هـا   گرايان به دو دسـته از ميـوه        سنت. استها     آن يها  توجه كردن به ميوه     ملاك سوم  .ج

بزرگـي را پـرورش     حكيمان   قديسان و    ، درون خود  ,اولّاً هر سنت درست آيين    : تأكيد دارند 
ي سـنت   ها  ترين ميوه  ثانياً هنر مقدس از مهم    . اند معنوي ده بر آن سنت   دهد كه گواهي زن    مي

ي هـا   سـنت  شـود كـه همـين      درنگ اين پرسش مطرح مـي      اما بي ؛  (,Ibid) درست آيين است  
يني يديگر را به كژآ     يك ها  ست كه اين سنت    ا  پيدا .نگرند  ديگر مي  ين چگونه به يك   يدرست آ 
ا درون   ؛ين نيـست  ي ـدرسـت آ   از ديـدگاه هندوئيـسم    ، بودئيسم   ؛ براي مثال  كنند  متّهم مي    امـ

شـمار    بهين  يي موجود را كنار بگذاريم، خود بوديسم سنت درست آ         ها  ينييبوديسم، اگر كژآ  
زنـد، و آن ايـن كـه يـك سـنت هـم بايـد                  دامـن مـي    »پـارادوكس «اين امر به يك     . آيد مي

حلّ اين پارادوكس    راه. و هم دروغ باشد    ين، و به تعبيري، هم راست     يين و هم كژآ   يآ درست
گرايـان، ايـن عناصـر را هرگـز          به اعتقاد سنت  . را بايد در نقش عناصر صوري اديان جست       
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ايـن پـارادوكس از     . بست كار گاه خود سنت به   داللفظي بيرون از دي    توان به معناي تحت    نمي
آيد كه عناصر صوري يك سنت را بيرون از چـارچوب خـودش بـه معنـاي                  جا پيش مي   آن

  :گويد شووان در اين باره مي. بريم اللفظي به كار مي تحت
بودن است، و نيز در  مناسكي اي يا يني سنتي به معناي مطابقِ يك صورت آموزهيآ درست

ي ها تراز همه، به معناي مطابق بودن با آن حقيقت است كه در درون همه صورت واقع مهم
  ... است(intrinsic)ي حقيقت دروني ينيآ  بنابر اين، گوهر هر درست؛وحياني اقامت دارد
.(Schuon,1959: i)  

  بعد ظاهري در برابر بعد باطني
ايـن  .  تفكيك بعد ظاهري دين از بعد باطني آن اسـت  ،ترين بخش ديدگاه شووان    كليدي

؛ تفكيك نهـادن ميـان      دهد  را نشان مي  تأثير برخي مباحث عرفاني در ديدگاه شووان        تفكيك  
وردهاي عرفان نظري است و اين تفكيك در عرفـان نظـري را مـدلي               اظاهر و باطن از دست    

اهري و  شووان خط قاطعي ميان قلمـرو ظ ـ      . دهد  ديگر قرار مي   براي فهم ارتباط اديان با يك     
 ؛شود  اين خط به تفاوت بنيادين ميان اديان مربوط نمي        . كند  قلمرو باطني در اديان ترسيم مي     

نمـودار  . كنـد  به دو سطح ظاهري و باطني تقسيم ميبلكه خطي افقي است كه همة اديان را      
   .(Shuon, 1984: xii-xiii)دهد  اين تقسيم را نشان ميذيل 
  
  
  
  

  
  
  
    
  

 خدا يا امر ،در رأس اين درجات.  درجاتي دارد و تشكيكي است،نظر شووان، وجودبه 
اما ؛  در امر مطلق متقاربنداديان. رسند ديگر مي اديان در اين نقطه به يك. مطلق قرار دارد

اديان در . شوند و جدا ميگيرند  ميديگر فاصله   از يك،شويم هرقدر از اين رأس دور مي
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ديگر دور   اما در سطح ظاهري از يك؛شوند رسند و متقارب مي ديگر مي سطح باطني به يك
  . شوند و اختلاف دارند مي

ل ئدو سطح به تفكيك ظاهر و باطن قادر عارفان كه ت دارد  توجه به اين نكته ضرور
  :اند شده

قرآن . شود اين سطح به معناي متن قرآن مربوط مي : (semantic)سطح معناشناختي . 1
ل ئ قانهايتي براي معاني باطني قرآنطور معمول  عارفان به. معاني ظاهري و باطني دارد

 .)5ص : 1363ابن فناري، : ك.ر(نيستند 
همچنين هر وجودي ظـاهري  . باطن دارد هم  تي هم ظاهر و     هس: شناختي سطح هستي . 2

 هـا   بـاطن آن   ، در حقيقت ظاهرند و حق     ،مخلوقات كه همان تعينات وجودند    .  دارد و باطني 
  :اند گفتهعارفان برخي از ؛ بدين سبب ستا

  .)382ص : 1379 كاشاني،(        أنّ بطن الخلق فهو حقٌ         أو ظهر الحقّ فهو خلقٌ
كند كه ميان بعد ظاهري و باطني  ده ميبدين نحوه استفاپيشين تفكيك عرفاني ز شووان ا

 ولـي از لحـاظ      ؛ اديان ممكن است از لحاظ باطني حقيقي تلقي شـوند          .گذارد  اديان فرق مي  
عناصـر ظـاهري بـه خـود ديـن اختـصاص دارد و              . ظاهري هيچ ديني اعتبار مطلـق نـدارد       

براي اين كه دينـي از لحـاظ بـاطني حقيقـت            . ه كار برد  را بيرون از آن دين ب     ها     آن توان  نمي
 .1به نظر شووان، اين معيارهـا عبارتنـد از        . ي خاصي را داشته باشد    ها   بايد ملاك  ،تلقي شود 

 بايد معنويتي را    .2 ؛اي كاملاً كافي و وافي درباره امر مطلق متكي باشد          آن دين بايد بر آموزه    
هي، و نـه فلـسفي،       بايد منشئي الا   .3 ؛ن آموزه است  با اي راز  ط همبستايد و تحقق ببخشد كه      

 بايد از حضوري مقدس يا متبركّ سرشار باشد كـه بـه ويـژه در                .4 داشته باشد و در نتيجه،    
  .  معجزات و هنر مقدس آشكار شود

فقـط  اديان  . گرايي در بعد ظاهري دين است      مستلزم نسبيت پيشين  ست كه ديدگاه     ا پيدا
هيچ ديني اعتبـار مطلـق      ظاهري،   ولي از لحاظ     ؛مطلق را در بردارند   از لحاظ باطني حقيقت     

تـوانيم   نمـي . شـوند  عناصر ظاهري دين فقط داخل خود دين اعتبار دارند و نسبي مي           . ندارد
درون ديـن   هـا      آن ديگر بسنجيم؛ چرا كـه هريـك از        را با يك  گوناگون  عناصر ظاهري اديان    
  . يابد خاص خود اعتبار مي

شود كه شووان از      اين مسأله مشكل آفرين مي     ،گرايي چشم بپوشيم   سبيتاگر از مشكل ن   
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 چرا براي اين كه ديني از لحاظ باطني حقيقت          .است دست يافته گفته    پيشكجا به معيارهاي    
آيا ايـن معيارهـا      نه معيارهاي ديگري را داشته باشد؟      وگفته    پيش بايد معيارهاي    ،تلقي شود 

  توجيه خاصي مبتني هستند؟  و ادلّه اند يا اين كه بر مدهدست آ از بررسي اديان خاصي به
. شـود  ابهام خاصي هم در اين ديدگاه وجود دارد و آن به رابطه ظاهر و باطن مربوط مي                

ظاهر دين با باطن آن چه ارتباطي دارد؟ يكي از دو صورت در پاسخ اين پرسش امكانپـذير                  
. انـد   ندارند و كاملاً از همديگر بيگانهل شويم كه اين دو هيچ ارتباطي   ئ ممكن است قا   :است

آورد؛ از جمله اين كه اگر آن عناصر صـوري بـا             اي را به بار مي     اين فرض مشكلات عديده   
در يك دين خاص و نه در اديان ديگر پيـدا           فقط  ها     آن اند پس چرا    آن حقيقت باطني بيگانه   

 وگرنـه  ؛طني در كار باشـد  روشن است كه بايد تناسبي ميان آن عناصر و حقيقت با ؟اند  شده
ا اگـر صـورت دوم را         ؛هيچ مجوزي براي گذر از آن عناصر به حقيقـت بـاطني نـداريم               امـ

اي اعتبـار مطلـق هـم          بايد گونه  ،ل شويم ئقاها     آن بپذيريم و به وجود ارتباط و تناسبي ميان       
  . براي عناصر ظاهري در نظر بگيريم

  گوهر و صدف اديان
ن دادن تفاوت حقيقـت بـاطني و عناصـر ظـاهري از تعبيـر                براي نشا  گرايان  سنتگاهي  

داراي گـوهر   . دارد هـر دينـي صـدفي و گـوهري        . كننـد   گوهر و صدف اديان اسـتفاده مـي       
اما صدف امري نـسبي     ؛  گيرد ؛ چرا كه از امر مطلق سرچشمه مي       استمقتضيات نامحدودي   

  :گويد  ميشووان در اين زمينه.  مقتضيات آن هم محدود است،است، و در نتيجه
اولاً در سطح ظواهر محض هيچ : توان دو واقعيت را ناديده گرفت با وقوف بر اين امر نمي

شود، تفسير  جا كه به مؤمنان اديان ديگر مربوط مي چيز اعتبار مطلق ندارد و ثانياً تا آن
بي آن ي ديني را بي اثري نسها  پيام(exclusivist) و انحصارگرايانة(literalist)ظاهرنگرانه 

 كه از جانب خداوند ها ي گسترش خود آن پيامها  اما البته نه در حوزه؛كند  تكذيب ميها پيام
  .)30ص : 1383شووان، (مقدر شده است 

كند كه اگر مدعاي اسلام       گاهي شووان از اين استدلال براي اثبات مقصودش استفاده مي         
توانـست بـا ايـن مـدعا      نيتي نمـي   حسنبود، و نه نسبي، هيچ انسانِ با ظاهرگرايانه مطلق مي 

كس  كه در صدر اسلام هيچ      چنان ؛بود   بدكار مي  ،كرد  مخالفت كند و هر كه با آن مخالفت مي        
 .هاي جادويي را بر خداي پاك ابراهيم ترجيح دهـد           كه منحرف باشد، بت    آن  توانست بي   نمي

ليفـه در دمـشق منـصب       قديس يوحنّاي دمشقي در دربار خ     : كند  او به مواردي هم اشاره مي     
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 همچنان كه قديس فرانسيس آسيزي در       ؛به اسلام نگرويده بود   ؛ با وجود اين،     والايي داشت 
تونس، قديس لويي در مصر يا قديس گرگوري پالامس در تركيه نيـز بـه اسـلام نگرويـده                   

هـاي بـدكاري    يا اين قديسان اساسـاً انـسان     : توان گرفت   دو نتيجه مي  فقط  از اين امر    . بودند
معنا است، چون قديس بودند يا اين كه مدعاي اسلام، مانند مدعيات هر    كه فرضي بي   بودند

  .)33 و 32 :همان(دين ديگري تا حدي نسبي است 
هـاي خـود      اين قديسان درون آيين   . كند  اين نحوه استدلال، مدعاي شووان را اثبات نمي       

اما از ايـن حقيقـت      ؛  هاي دروني اديان قديس بودند      افراد بزرگي بودند؛ يعني براساس ملاك     
بـه عبـارت    . انـد  حق بـوده    توان نتيجه گرفت كه همة اين افراد از لحاظ دعاوي ديني بر             نمي

هـاي    يا اين قديسان اساساً انـسان     « يعني دوشقي كه     ،كند  ووان مطرح مي  ديگر، دوشقي كه ش   
، »بدكاري بودند يا اين كه مدعاي اسلام مانند مدعاي هر دين ديگري تا حدي نسبي اسـت                

توان تصور كـرد و آن ايـن    هم ميرا صورت ديگري .  است(false dilemma)دوشقي دروغ 
تواند حقيقـت مطلـق       يك دين مي  . اسلام نسبي نيست  عاي  اند و مد    اين افراد قديس بوده    كه

اين قديسان به اين . ها منافاتي ندارد را به دست دهد و اين با وجود قديساني در ديگر سنت           
 اما قديس بـودن     ؛سازند  آورده مي   هاي خودشان را بر     معنا قديسند كه معيارهاي دروني سنت     

  . اي ندارد با رسيدن به حق مطلق ملازمه

  ندسي شووان تمثيل ه
شووان گاهي براي   . كند  ظاهرنگري و انحصارگرايي صرفاً در سطح ظاهر اديان عمل مي         

طور  همان: كند  آفرين بودن صدف دين از اين تمثيل هندسي استفاده مي          دادن محدوديت  نشان
تواند في حد ذاته همة امكانات فـضايي را نـشان دهـد، پيـام دينـي                   كه شكل هندسي خاص نمي    

  .)همان (است] يا صادق[ كاذب شده،  به سبب صدفش محدود خاص هم كه
الفـارق   رسد كه تـشبيه مـع       كند و به نظر مي      يش را اثبات نمي   ادعاتمثيل هندسي شووان    

ي خاصي را نشان    ها  وجود محدويت   از اين قبيل يافت كه     يي فراوان ها  توان تمثيل   مي. است
ن اديان هم چنين است؟ به عبارت ديگـر،          اما براساس چه دليلي رابطة ظاهر و باط        ؛دهند  مي

دارنـد؛  ) بـاطن (با نامحدود   ) ظاهر(ي فراواني براي نشان دادن رابطة محدود      ها  تمثيلعارفان  
ا ايـن تمثيـل      ؛يي از قبيلِ موج و دريا، الف و ديگر حروف الفبا و غيره            ها  مثال  هرگـز   هـا    امـ
  .سازد را موجه نميها   آنيادعا
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به طور ضـمني پذيرفتـه اسـت كـه هـدف اديـان نـشان دادن                 فرض را    شووان اين پيش  
توانـد آن حقيقـت و امـر مطلـق را در       اما هيچ ديني نمـي ؛حقيقت مطلق و امر متعالي است    

 بنابراين، آن حقيقت بايد در باطن اديان جاي داشـته باشـد و امـور ديگـر                  ؛ظاهر نشان دهد  
 ادعـا فرض   ن براساس اين پيش   شووا. يي همراهند ها  عناصر ظاهري هستند كه با محدوديت     

ا   ؛ باطن اديان همان حقيقت مطلـق اسـت        .كند كه اديان در سطح باطني وحدت دارند         مي  امـ
اي در وحـدت      فرض مذكور اهميـت ويـژه      پيش. گردد برميها     آن  به سطح ظاهري   ها  تفاوت

  .ت اساي است كه اين ديدگاه بر پاية آن استوار شده متعالي اديان دارد و مبناي عمده
ي ضـمني   ادعـا چه دليلي بر اين     : فرض مطرح كنيم   اين پيش درباره  توانيم پرسشي را     مي

وجود دارد كه هدف همة اديان نشان دادن حقيقت و امر مطلق اسـت؟ يكـي از نكـات مهـم در                      
اي كـه ميـان      هاي عمده   تفاوت. شود  ها استفاده مي    باب اديان همين تفاوت اهدافي است كه از آن        

  . دارد  ميهايي در اين مورد باز بافي  ما را از كلي،خورد  زمينه به چشم مياديان در اين
شووان از تفكيك عرفاني ميان ظاهر و باطن براي طرح ديدگاهي در باب اديان اسـتفاده                

بـا  عارفان  . شود  تفاوت ديدگاه عرفاني با ديدگاه شووان روشن مي       پيشين   اما با نكتة     ؛كند  مي
اي خاص رابطـة      ه اين كه عالم مظهر حق تعالي است، به شيوه         طرح وحدت وجود و قول ب     

ايـن مظـاهر    . انـد   را نـشان داده   ) مظـاهر (و امور متناهي و محـدود       ) حق تعالي (امرنامتناهي  
.  باطن عالم همان وجود حق تعالي اسـت        .در باطن وحدت دارند   ها     آن  ولي همة  ؛محدودند

ارتباط حق تعـالي و عـالم درسـت بـدانيم،           در مورد نحوة    عارفان  اگر هم اين مدل را مانند       
  .شود با مشكل مواجه ميها   آنفهم كثرت تطبيق آن بر اديان و استفاده از آن در

  استدلالي نبودن ديدگاه
نكرده،  ديدگاه خود را اثبات      ،، به شيوة منطقي مرسوم    گرايان  سنتطور كلي    شووان، و به  

هم از ايـن نكتـة      » وحدت متعالي اديان  «. نندك    هاي منطقي بر ديدگاه خود اقامه نمي        استدلال
شووان صرفاً مدل خاصـي     . كلي مستثنا نيست و استدلال متعارف منطقي بر آن وجود ندارد          

ا هـر     ؛دهـد   را با استفاده از تفكيك عرفاني ظاهر و باطن براي فهم تكثر اديان ارائـه مـي                  امـ
ن نوبـت بـه اثبـات آن مـدل          يابـد و پـس از آ        ديدگاهي صرفاً با ارائة يك مدل سامان نمـي        

هاي ديگر از تبيين تكثر اديان ناتوانند و وحدت متعالي اديان چه امتياز يا                                      چرا مدل . رسد  مي
فرضي   او پيش . ها ندارد   دارد؟ شووان پاسخي مقبول براي اين قبيل پرسش       ها     آن امتيازاتي بر 
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فـرض   پـيش . كشد   اديان پيش مي    مدلي براي فهم نحوة تكثر     ،را پذيرفته است و براساس آن     
تكثرگرايي . دهند  او اين است كه اديان، همه حقند و واقعيت متعالي و امر مطلق را نشان مي               

فـرض    اين پيش . كنند   است كه به هيچ وجه در آن مناقشه نمي         گرايان  سنتفرض اصلي     پيش
  .از دستاوردهاي تفكر جديد و مدرنيسم است

. اصـل پذيرفتـه شـده اسـت       صـورت     كثرگرايـي بـه    ت ، در مقـام عمـل     ،در جوامع جديد  
گرايان هرچند كه مخالف تفكر جديدند، نحوة نگاه آنان به اديان متأثر از تفكر جديـد                 سنت
 ولـي در    ؛گيرند، با واژگان تفكر جديد متفاوت اسـت         البته واژگاني كه آنان به كار مي       ؛است
  . فرض مذكور تابع آن است پيش
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